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  آيا تجليل از حبيب الله کلکانی، بيحرمتی به ديگر

  شخصيتھای خوشنام و+يت پروان نيست؟

  

 ارکردھای نويسندگان،رسم تدوير کنفرانس ھا وسيمنارھا ،بمنظور تجليل وتقديراز خدمات وک
 قرن گذشته به اينسو ، رايج شده ٦٠دانشمندان، شاعران وشخصيت ھای نامورافغانستان ، از دھه 

ًاين کارزمينه ای فراھم ميکرد تا او+ کتب وآثار برخی از نويسندگان وپژوھشگران افغان نيز . است

نای فرھنگ و شناخت بيشتر از آثار و ًدر چنين مناسبت ھايی اقبال چاپ بيابند و ثانيا گامی در راه غ
  .چگونگی شخصيتی که مورد تقدير قرارگرفته است، نيز برداشته شود

مسئو+ن نھادھای علمی و اکادميک افغانستان، وقتی ميخواستند از شاعری يا نويسنده ای يا 
شخصيت علمی منسوب به دوره ای از تاريخ کشورتجليل به عمل آورند، برای گرفتن اجازه 

منظوری بوديجه برای انجام چنين کاری، ضمن ورقۀ عرضی به مقامات ذيربط ، تمام جوانب علمی و
و فکری و خدمات معنوی شحص مورد نظر را برجسته ميکردند تا قناعت مقامات ذيص\ح را فراھم 

مه ودرسی که از اينگونه تجليل ھادر سطح ملی  مدنظربود، اين بود تا نسل ھای جوان از کارنا. کنند
ھای معنوی و فکری شخصيت ھای مورد تقدير ، تاسی بجويند و کارکردھای اين شخصيت ھارا برای 

  .خويش الگو قرار بدھند، و شخصيت خود را تکامل ببخشند

اکنون سوالی پيش می ايد، که فعا+ن تدويرکنفرانس جايگاه  حبيب الله کله کانی درتاريخ،او را 
يرا که او نه شاعربود ونه فيلسوف، نه متفکر بود ونه نويسنده به حيث چه کسی مطرح کرده اند؟ ز

،حتی سوادھم نداشت تا نوشته کند يا نوشته ای را بخواند، بلکه چنانکه تاريخ گواھی ميدھد، او يک 
ماه را در زندانھای انگليس در ١١راھزن و يک قطاع الطريق بود و بخاطرھمين اعمالش باری مدت 

ان زندان بحيث اجنت انگليس استخدام شد تا درھمکاری با عناصر خاين به پشاورسپری نمود و درھم
وطن از داخل، برضد رژيم امانی دست به شورش بزند و انتقام انگليس را از افغانھای آزادی دوست 

امان الله خان وياران مشروطه خواه او استق\ل کشور را از کام استعمار . ومشروطه طلب بگيرد
افغانستان حيثيت واعتباريک کشور ازاد ومستقل را در کنار ساير ملل آزادجھان  حاصل کردند و به 

شاه امان الله، به تعقيب حصول استق\ل کشور قصد داشت جامعه افغانستان را از خواب گران . دادند
قرون وسطائی بيدار و از فقر استخوان سوز نجات بدھد و از طريق اص\حات اجتماعی آن را در 

مگر جامعه برای قبول تحو+ت اجتماعی از خود جان سختی نشان . دن و ترقی سوق نمايدشاھراه تم
داد و به تحريک روحانيت وابسته با غير،دست به عکس العمل در برابر اقدامات مدنی و ترقی 
خواھانه شاه زد و امان الله خان را که مردی ترقی پسند، مردم دوست و وطنپرست و استق\ل طلب و 

تعمار و مداخله بيگانگان در امور داخلی کشور بود، طرد کردند و بجای او به رھبری و دشمن اس
امارت مردی تن دادند که نه دانش داشت و نه  ازسواد بھره ای و نه ھم از اس\م به اندازه يکصدم 

  . شاه امان الله خبر داشت



 ملغی قرار داد و دروازه  برنامه ھای مترقی راتمام  حبيب الله کلکانی،،باسقوط رژيم امانی 
ھای تعليم و تربيت را بروی فرزندان کشور مسدود نمود،رفقای ھمکارش، ھمان رفقای دوران دزدی 

 ماه حکومت حبيب الله کله ٩درمدت . وی بودند که  برجان ومال وناموس مردم دست درازی ميکردند
ق مردم به کسب علم ودانش کانی،ھيچ قدم مدنی در جھت عمران وتعالی کشور و يا در جھت تشوي

با اين وضعيت آنھايی که از او تقدير به عمل آورده اند،معلوم نيست چه درس ھای را . برداشته نشد
از کارکردھای امير حبيب الله کلکانی بيرون نويس و به فرزندان خود پيشکش ميکنند؟ ايا تقدير از 

ب ومدارس و ليسه ھای کشور نيست؟ آيا حبيب الله کلکانی، تائيد کارنامه او در مسدودکردن مکات
چنين پيامی به نسل ھای جوان کشور، دراين عصر منطقی و عق\نی است يا عملی غير منطقی و دور 

  از عقل وخرد يک روشنفکر؟ 

حبيب الله کلکانی، کارھای نيک شاه امان الله را دليل بی دينی او تعبير ميکرد و فتوايی عليه او 
غبارميگويد که : رجال و کارمندان رژيم امانی را مجبور به امضای آن کردصادر نمود و يک عده 

س\م شفاھی را منع و س\م اشاره را مروج :  "دراين فتوا دليل کفر شاه امان الله مواد ذيل بود
معين نموده، ) پيرھن و تنبان(ساخته، عوض دستار، ک\ه مقررکرده، دريشی را عوض لباس قديم

 داده، مکاتب زنانه تاسيس کرده، برقع را برانداخته ، متعلمات در خارج ريش تراشی را رواج
فرستاده، با علمای دين مخالفت داشته ، محصلين درمکاتب انگليسی تحصيل کرده، سنه شمسی را به 
جای سنه قمری تعيين کرده، تاريخ و سنه انگليسی را اع\ن کرده، رخصتی جمعه را به پنجشنبه 

محمدصادق مجددی و ( م\ امامان وموذنھا را موقوف کرده ،حضرات مجددی تبديل کرده، معاش 
را محبوس و قاضی عبدالرحمن خان م\ امام حضـرت ) محمدمعصوم مجددی پدر صبغت الله مجددی 

صاحــب را اعـدام نموده، امر معـروف م\ھا را منع کرده، بـت پرستی وشـراب خواری را ترويج 
امان الله (را اعدام کرده، پس اعمال او) شورشيان پکتيا(لماء و اکابر جنوبی نموده، م\ عبدالله و ع

غبار می افزايد که درميان ھفتاد و چند نفری که اين فتوا را امضاء » .خ\ف شرع بوده است) خان
جزئيات مسايل را : "کرده بودند، تنھا عبدالھادی داوی اين جمله را درپای امضای خود ع\وه کرد که

  )٨٢٧، ص١غبار ، ج ( ." ميدانندعلماء

متاسفانه روشنفکران تاجکتبارپروان مقيم اروپا وبخصوص انگلستان، آن چنان بيچاره 
ومستاصل شده اند که بجای ياد بود از ده ھا شخصيت نيک نام و با فضيلت تاجيک، که در دامن اين 

 دفاع از وطن وارزشھای ملی آب وخاک  آبرو مندانه زندگی کرده اند ونقش وطن پرستانه خود را در
وفرھنگی بدرستی ايفا کرده اند و بعد سردرنقاب خاک کشيده اند، به حمايت و تقديراز کسی برخاسته 

مگر از  وجوانمرد ترسيم کنند، اند که ھرقدر شخصيت او را صيقل بزنند،تا از او يک چھرۀ عيار
نسان دھاره ئی  ويک سيمای او جز يک رھزن قھار و يک قطاع الطريق آدمکش،و يک ا

نوکرسرسپرده انگليس و ارتجاع و ضد تمدن و فرھنگ  و ضد دانش و مکتب وتحصيل، چيزديگری 
  .ساخته نميشود تا به او تاسی بجويند و يا افتخار نمايند

ديدن تصوير حبيب الله کلکانی با قطاروزمه ھای چپ وراست  کارتوس برگردنش،در ھمان نگاه 
ھيچگونه شبھه ای  باقی نميگذارد که اين تصوير ، نه ازيک شاه است و نه اول،برای بيننده جای 

ازيک امير و نه از يک رئيس قوم و نه ازيک رھبر سياسی ، بلکه صاف و پوست کنده از يک 
  داکو،ازيک  قوماندان دارۀ دزدان و يک قطاع الطريق است،درست ھمان چيزی که در تاريخ ھای 



  . ستافغانستان از وی ياد شده ا

  

كنفرانس اروپايى در مورد تحليل و " كنفرانسى تحت عنوان ٢٠١٤ دسمبر ١٤ به تاريخ «
نگی لندن برگزار در دانشگاه وست منستر در شھر فرھ" ارزيابى جايگاه شاه حبيب الله كلكانى

  )سايت خاوران(». گرديد

ده ھا نکتائی ) اگرمونتاژ نشده باشد(با آنکه در عکس منتشرشده از محفل در سايت خاوران 
پوش تحصيل کرده ازافغانستان ديده ميشوند، اما آنچه مايۀ تاسف است، اينست که دراين جمع به 

وشنفکرنيستند، ورنه می بايد به چنين اصط\ح  فعا+ن سياسی ،ھيچ يکی به معنی واقعی کلمه ر
محفلی که از سراپای آن تعصب ونفرت و دشمنی با پشتونھا می بارد نمی رفتند و کسی ديگررا که 
نسبت به بچۀ سقاو خوشنام تر وباسوادتر وداناتر می بود، برای تجليل از ھمان و+يت پروان 

  .برميگزيدند

سرشارشمالی،ليلی صراحت : از شاعرانی مثلعوض  حبيب الله کلکانی،  آيا بھترنبود تا
استادع\م علی آئين،داکتردوست : روشنی،وداد بارش واستاد خليلی،يا از دانشمندانی مانند

آقای پوھاندفاضل صاحب زاده، استاد عبدالحق واله، محمدپروانی، پوھاندسيد سعدالدين ھاشمی،
وآقای نصيرمھرين، وآقای عيد انجنيرعزيزجرئت، گردانندۀ سايت خبری واط\عاتی آريائی 

وگرداننده سايت فيروزکوه، و نيزاز شخصيتھای تاريخی پروان که در دفاع صاحب قلم محمدعزيزپور
از استق\ل وطرد بيگانگان در جنگ ھای اول ودوم وسوم با انگيسھا رزميدند و حماسه آفريدند 

الدين خان گلدره ئی وعلی ميرمسجدی خان کوھستانی وميردرويش خان قشقاری وميرسيف : مانند
وغيره مردان مبارز )  پروانی-اوپيانی(خان تتمدره ئی و ميربچه خان کوھدامنی وعبدالقادرخان

ونيکنام پروان وکوھستان محافل علمی وفرھنگی ترتيب داده ميشد وکارنامه ھای آنھا  برحسته 
  ميگرديد و بطورشايسته ئی از آنھا   قدردانی ميشد؟ 

  چی ميگويد؟بيب الله کلکانی،تاريخ دربارۀ ح

ميرغ\م محمدغبار وفيض محمدکاتب ھزاره، ھردو ازمورخان آگاه ومبارز کشور در قرن بيستم 
 سال قبل از امروز ٩٠ يا ٨٠استند که بھتر از ھرکسی ديگر اوضاع سياسی واجتماعی کشور را در 



يوند خونی وتباری با شاه امان الله درک و ارزيابی کرده ميتوانستند واين را ھم ميدانيم که انھاھيچ پ
اما . وخاندان محمدزائی نداشتند ونيز ھيچ دشمنی شخصی با حبيب الله مشھور به  بچه سقاونداشتند

از آنجائی که آنھا صاحب  درک واحساس ملی بودند، به عنوان عناصر آگاه ودانای کشور،وظيفه ملی 
 کنند و به آگاھی و اط\ع ھموطنان خود ونسل خود ميدانستند تا  رخداد ھای سياسی کشور را ضبط

آنھا که شاه امان الله   ونيزحبيب الله بچه سقاو را از نزديک ديده  اند و حاضر و .ھای اينده برسانند
ناظر اوضاع سياسی کشورو شاھد دسايس انگليس برای سقوط رژيم امانی بوده اند، رويداد فاجعه 

ضبط و ثبت کرده اند واين کتابھا تا ھنوز از ھرلحاظ قابل اعتبار بارسقوط رژيم  امانی رادر کتب خود 
ما دراينجا به استناد چشم ديدھای . و اطمينان اند وبا ھيچ استد+لی نميتوان از اعتبار آنھا کاست

  . نگاشته شده توسط اين دومورخ نامور نکاتی را بازتاب ميدھيم وبرآنھا تبصره خواھيم نمود

اء فعاليت ھای استعماری از زبان حبيب الله کله کانی، مطالب بسيار جالب  غبار، در سلسله افش
و شنيدنی نقل ميکند که بوضوح نشان ميدھد او چون بازيچه يی در دست انگليس و عوامل استعمار 

حبيب الله بچه « : غبار مينويسد.بوده و بدون آنکه خود بداند برضد منافع ملی عمل ميکرده است
ه پادشاه شد، سرگذشت سفر مختصرخود را در ماورای سرحد افغانستان در يک سقاو بعد از آنک

  : دربار شبانه چنين شرح داد

من از ترس تعقيب امان الله با پسران مامای خود سکندر و سمندر در پشاور رفتم و چندی «
قع رفته دکان سماوارکشودم و ھمانجا بماندم تا مو» توکی«و آنگه در. مشغول چای فروشی بودم
رسيدم روز جمعه بود، به مسجد » پديکوت«در راه بازگشت به قريه . مراجعت به افغانستان رسيد

رفتم م\ئی در منبر وعظ جھاد باکفر مينمود و چون تمام شد من پيش رفتم و از او دعای خير 
آن م\ بمن دعا داد و گفت در خارج شدن از مسجد در سراه خود درختی خواھيد ديد، پای . خواستم

من بچا+کی چنان کردم و چھار تفنگ و کارتوس با يک ھزار . رابشگافيد و ھرچه بيابيد برداريد
وقتی که از لغمان بجانب کوھدامن ميرفتم باز در راه بم\ئی . روپيه نقد يافتم و برداشتم و روان شدم

 امان الله داخل تياتر درايام جشن پغمان روزی که. برخوردم که مرا بجھاد در برابر امان الله امرنمود
پغمان بود، باز با م\ی ديگری مقابل شدم که مرا بحکم دين اس\م بکشتن امان الله امر نمود، اما من 

وقتی که به کوھدامن برگشتم م\ی ديگری . بجھتی که جشن مسلمانان خراب نشود اينکار را نکردم
فتم و غ\م محمد خان فرقه مشرتگاو مرا ديد و فرمايش م\ی پغمان را تکرار کرد، من به تگاو ر

مرا خواستند و بکشتن امان الله خان ) م\حميدالله(و ھم آخندزاده صاحب تگاو ) مامای معين السلطنه(
راه بلدی کردند و ھم بعضی خانھای پروان رابکمک من نشان دادند، منھم عزم برانداختن اوکرده 

  ) ٨١۶، ص ١غبار ، ج (» .بکابل حمله کردم

دست استعمار در تبانی با عناصر ارتجاعی : رح اين ماجرا ھا بخوبی معلوم ميشود که از ش
داخلی در سرنگونی رژيم امانی و انتقام گيری از ملت دلير افغان تا چه اندازه و تا کدام حد درکاربوده 

ز به نظر ميرسد که تمام اين م\ھا که يک پيغام رادرگوش پسرسقاو زمزمه ميکردند، ھمه ا. است
حضرات مجددی قصد کرده .جمله گماشته گان انگليس بوده اند و دستوراستعمار را اجرا ميکرده اند

بودند تارژيم مشروطه خواھان و حاکميت شاه امان الله خان را با س\ح دين توسط اقوام پشتون، چه 
ال پايتخت که ننگرھاری و چه پکتيايی از پايه متزلزل سازند و زمينه را برای يک حمله عقبی از شم



اين روحانيت بنيادگرا سرانجام موفق . بازھم روحانيت بنيادگرا در پشت سرآن قرار داشت، فراھم کنند
  شد تاشاه امان الله را ساقط و وی را از صحنه سياسی کشور خارج نمايد، ولوکه افغانستان برای 

ده دل افغان ھرچه بيشتر و ساليان متمادی از کاروان ترقی وتمدن عقب بماند ومردم خوش باور وسا
ديرتر در آتش جھالت و فقر و مرض دست وپا بزنند، و اين تصميم شان باخواست استعمار انگليس 

  .ھمسويی داشت

  :شھرت راھزنی بچۀ سقاو

پسر سقاو که درپاره چنارھند برتانوى متھم به دزدى شده و :" غبارجای ديگری مينويسد
مرموزى رھاشد و به افغانستان برگشت و به تشکيل دھاره ماه حبس شده بود، بطور ١١محکوم به 

بعضى . او شبھا دزدى ميکرد و روزھا درکوه ھا متوارى بود. دزدان و قطع طريق وسرقت پرداخت 
متنفذين محل مانند ملک محسن کله کانى وى را در خفا کمک ميکرد و دستگيرى او براى پليس محلى 

ان با+ گرفت که اگر شبى با دسته خود وارد خانه کسى ميشد، شھرت او در دزدى چن. دشوار ميگرديد
کار بچه …صاحب خانه از ترس خموشانه او و دسته او را تغذيه ميکرد وبه حکومت اط\عى نمى داد

سقاو بجايى رسيد که مقدار پولى که از خزانه مزار بکابل مى آمد، ربود و پيگرد حکومت محل بجايى 
رش شينوارشدت يافت و دولت متوجه شرق بود، بچه سقاو براى قطع در اواخر نومبر شو. نرسيد

کردن راه و+يات شمال کشور با کابل داخل فعاليت شد و امنيت جاده ھا را مختل کرد، وزارت حربيه 
براى تأمين راه ھا و حفظ ارتباط نظامى باو+يات شمالى به اعزام قطعه کوچکى پرداخت، ولى بچه 

که آتش اغتشاش ننگرھار تيز ) ١٩٢٨ماه قوس ( در دسامبر . د، بدست نيامدسقاو باتعقيبى که ميش
ًترشد، حکومت محل ملک محسن و چند نفر ديگر را به دليل امداد مخفى به بچه سقاو، محبوسا به 

را به حيث رئيس تنظيمه کاپيسا و ) رئيس بلديه کابل(ًمتعاقبا دولت احمدعلى خان لودين . کابل فرستاد
تا از پشت سرمطمئن بوده و به اطفاى شورش ننگرھار پرداخته  اختيارات تامه اعزام کردپروان با 

» مذاکره و مفاھمه«احمدعلى خان در کاپيسا و پروان ھمان روش معھود دولت را که عبارت از.بتواند
 به جبل السراج رفت و از آنجا بدولت اط\ع دادکه» سراى خواجه«بود با دزدان در پيش گرفت و از 

کسانى را که حکومت به نام امداد به بچه سقاو زندانى کرده است، بايستى براى خوشنودى مردم رھا 
ازآن پس جرگه بزرگى تشکيل و باسرکردگان کاپيسا و پروان داخل مذاکره و مفاھمه شد و . سازد

و !) يعنى دولت بادزدى داخل مذاکره گردد(فيصله بعمل آمد تا با بچه سقاو مفاھمه صورت گيرد،
بچه سقاو که . شاملين جرگه پذيرفتند که در جلب و اعزام قوت ھاى محلى به دولت خدمت نمايند

ضعف حکومت را احساس کرد، منتظرمفاھمه نشد و برفعاليت خود افزود و چند نفرعسکرى راکه 
ميان احمدعلى خان با مرکز کابل قضيه را در. راھى کابل بودند درطى يک حمله ناگھانى بقتل رسانيد

  .گذاشت و اختيار گرفت که به ھرنوعى که ميتواند با بچه سقاو مفاھمه و بتوافق برسد

  :عھد شکنی بچۀ سقاو

بچه سقاو با رئيس تنظيمه با حيثيت مساوى به مذاکره بنشست و در نتيجه «:غبار مينويسد
نمود که منبعد از عھد بستند، آنھم در حاشيه قرآن با بچه سقاو سيدحسين امضاکرد و بچه سقاو قبول 

 رفقايش را مخالفت با دولت و شرارت دست بکشد، درمقابل دولت تعھد نمود که جرايم بچه سقاو و

 با اين معاھده مفتضح و بيسابقه ، بچه سقاو وسيد حسين غبار ميگويد که احمدعلى خان. عفوميکند



 تفنگ و کارتوس با معاش و ٨٢را با خود درسراى خواجه آورده به وزيرحرب تلفونی اط\ع داد که 
 حربيه شاه عنوانى وزير. رتبه غندمشرى به ھردو نفر بچه سقاو و سيد حسين داده شود

فرمانھاى ) احمدعلى خان لودين(و رئيس تنظيمه ) ميرھاشم خان(و وزيرماليه) عبدالعزيزخان(
) ُ بر٣٠٣( تفنگ جاغوردار٨٢جداگانه صادر نمود و تعھد احمدعلى خان را با دزدان تصديق و دادن 

 روپيه ٣٦٠معه کارتوس با معاش سا+نه سه ھزار افغانى به ھريک از دزدان مذکورو معاش سا+نه 
  . به ھريک نفر ازدسته دزدان امر نمود

اين ببعد احمدعلى خان بچه سقاو ودسته او را به صفت دزد نی، بلکه به صفت عمال حکومت از
پروان مقررنمود که درتمام ع\قه ھا بگردد ونفری جلبی عسکری را جمع وبه کابل اعزام  درکاپيسا و

به " تگاو" قوس به نام  تنظيم امور١٨احمدعلی خان رئيس بعد از فيصله يا تقويه بچه سقاو، در. کند
در بيست قوس مردم وم\ھا  .آنجا رفت ودر آنچانيز به تشکيل يک جرگه کذائی پرداخت

چندھزارنفردر حکومت محل آمده اع\م کردند که با برادران ھم وطن خود بطرفداری حکومت 
احمدعلی خان بعد ازآن دوم\قات  خصوصی با آخندزاده صاحب تگاو م\ عبدالحميد .جنگيد نخواھند

که پسر ) [١٣٠٧ قوس ٢٠(درھمين تاريخ. ًمل آورد، طبعا آخندزاده صاحب نيزمخالف شدخان به ع
، يک دسته خان و دزد در قلعه م\ويس الدين کله کانى شبانه ]سقاو از ھرجھت تقويت شده بود

شناختند و دستارى بکمرش بستند، به » پادشاه افغانستان«اجتماع کرده و بچه سقاو را به عنوان 
قوس ٢١فردا روز . رده آخرين توطئه بزرگ و دراماى فجيع درمحل نمايش گذاشته شداينصورت پ

تاراج و محافظين را خلع  حمله کرده، حکومت را" سرای خواجه"بچه سقاو درمرکزحکومت محلی 
درحالی که سيد حسين را برای اشغال  .س\ح نمود وخود به قصد حمله پای تخت روان شد

 )٨٢٢ - ٨٢١، صفحات ١غبار،ج...." ( اعزام نموده بود" جبل السراج" و" چھاريکار"

دراينجا اين سوال درذھن انسان خطورميکند که اگرشکستن سوگند در حاشيه قرآن از طرف 
يک مسلمان کار زشت وبدی باشد، پس چرا نقض عھد از سوی بچه سقاو تقبيح نميشود وصرف 

سوگند   او به ميان می ايد، نادرخان راوقتی پای تسليمی بچه سقاو به نادرخان وعفو وی از سوی
شکن می گويند؟ مسلمانان معتقد اند که کسی که سوگند خود درحاشيۀ  قرآن مجيد را بشکند، قرآن 
خصم جانش ميگردد، دير يازود نتيجۀ اين سوگندشکنی را خواھد ديد و به سزای عمل خود ميرسد، 

مارت وقتی از سوی نادرخان شکست خورد وبه  نه ماه بعد از ا را قرآن زد، واينست که بچۀ سقاو
ًشمالی متواری گرديد،وبمنظور عفو، مجددا با امضاءدرحاشيۀ قرآن خود را به دولت تسليم نمود، 

درحالی که او وياران او ميدانستند که نادرخان تنھا ميتوانست حق الله را ببخشد، نه حق العبد را، زيرا 
 ماه حکومت خويش درحق مردم افغانستان ظلم وتجاوز و ٩ت بچه سقاو و دار ودسته اش، درطول مد
  .بايد به جزای اعمال خود ميرسيد غارت برمال و ناموس مردم کرده بود و

نه تنھا آغاز فصل تاريک بجای شاه امان الله قرارگرفتن بچه سقاو بر تخت سلطنت افغانستان 
زيرا که ملت مغرور . نيز بشمار ميرودتاريخ افغانستان است بلکه توھين بزرگى به ملت افغانستان 

افغان به پادشاھى مردى تن در داد که نه سواد و نه سوابق نيک داشت ونه به اندازه يکصدم شاه 
بقول شاد روان     .از دين چيزى ميدانست و نه در راه حصول استق\ل گام برداشته بودالله امان 

رار حکومت اغتشاشى بچه سقاو بجاى آن و استقالله انقراض سلطنت شاه امان : ميرغ\م محمدغبار
  ) ٨٣٤،ص ١غبار، ج. (تلقى گرديد»  فاجعه تاريخى«درافغانستان به حيث يک 



 با رويکار آمدن پسر سقاو تمام دست آورد ھاى استق\ل و روشنفکران و تحول طلبان 
بی .  د گرديددروازه ھاى مکاتب و آموزشگاه ھا دولتى مسدو. افغانستان تا آن وقت، نقش بر آب شد

ھواداران نھضت امانى يکى پى . امنيتى، زورگوئى، تجاوز به مال و دارائى و ناموس مردم آغاز شد
براى مدت نه ماه ھمان ملتى که بگفته . ديگرى به زندان و شکنجه و ترور و اعدام سپرده شدند

 استق\ل فوران ھمفريز سفير انگليس درعھد امانى، از سوراخ ھاى بينى ھر افغان نفس آزادى و
ميکرد، چنان در بند کشيده شدند که در کابل ھرکه دختر زيبائى داشت بزور به نکاح دزدان ھمکار 

 ماه چھل بار بدون موافقت دختر ٩پسر سقاو در آورده ميشد، چنانکه سيد حسين وزيرحربيه در مدت 
جود آورده بود که بعلت وخانواده اش ازدواج کرد و حرم وسيعى از زنان نکاح کرده و بى نکاح بو

دکتور . (وسعت حرم بعد از مرگش بسيارى از آنان باکره مانده بودند
خليل وداد بارش، امير حبيب الله، مردی در حريق تاريخ، طبع 

  )١۶٢، ١٠۶ پشاور، ص ١٣٧٧

من اوضاع بى دينى «: پسر سقاو در اولين نطقش گفت
 بستم تا شما گرى حکومت سابق را ديدم براى خدمت دين کمر و+تى

المال  آينده من پول بيت . گرى نجات دھم برادرھا را از بيدينى و +تى
را به تعمير و مدرسه ضايع نکرده به عسکر و م\ خواھم داد که 

الله خوب زندگى کنند و نماز و عبادت نمايند و ماليات ھاى که امان ا
 و گذارده بود از قبيل گمرک و ماليات بلدى و غيره را ملغى نموده

بعد از اين گرفته نخواھد شد و من پادشاه شما ھستم و برويد 
  )٨٢۵، ص ١غبار،ج(» .بخوشى بگذرانيد

    شاه امان الله در لباس شاھانه                                                                                

  :چشم ديدھای فيض محمدکاتب دربارۀ بچۀ سقاو

کشور م\فيض محمد کاتب در بارۀ سقوط دولت امانی که به تحريک انگليس ھا مورخ نامدار
 ھجری ١٣٠٧نخست نايرۀ انق\ب وشورش ضد امان الله خان درسنۀ «:صورت گرفت چنين مينويسد

(!) شمسی توسط شينواری ھا وبه تحريک +رنس انگليس برپا شده به اظھار اوامر ونواھی دينيه
 شھر ج\ل آباد وعمارات عاليه دولتی را که نمونۀ عمارات اروپائی بودند وآنان. مردم را اغوا کرد

وعظمت وترقی وزينت مملکت ومدنيت ملت را در انظار خودی وبيگانه نشان ميداد، آتش زدند 
وسوختند وضياع ومتاع اھالی شھر واثاثيه وقورخانه دولت را غارت وخراب نمودند ودرعين اشتعال 

شيخ «سفيرانگليس درکابل و» ھمفريز« کوھدامن وکوھستان به اغوای آتش قتال وجدال،اھالی
ازاعضای سفارت انگليس که ھفتۀ يک ودو روز به بھانۀ تفريح دراستالف و فرزه ) محبوبعلی افريدی

و شکردره وقلعۀ مرادبيک و سرای خواجه وچاريکار وغيره رفته ،مردم و بزرگان قومی را به 
وھم وزراء خائن وغداربرخ\ف امان الله رھسپار و درخفا . ميکردشورش برضد امان الله تحريک 

ملت را برضد او د+لت ميکردند و دولت جديد ا+ستق\لی را که دراقطار وانظار عرض اندام کرده 
 وشمالی) انگليس(بود،چنان از بيخ وبن برانداختند که اگرسياست عميقۀ سريح التغير ھمسايه شرقی

 خود را کرده، افغانستان را به حال خودش گذارند تا پنجاه سال ديگر ترک غرض خصوصی) روسيه(
وحال آنکه ھردو ھمسايه از رقابت ھم لحظه ای ولمحه ای آرام .به حالتی که داشت نخواھد رسيد



 مقدمه ٣٥ص(».را آسوده و راحت نخواھند گذاشت) افغانستان (ننشسته، برای حصول مدعايی خود
  )نژادنامه افغان

با مردم کابل چگونه » حبيب الله، خادم دين رسول الله«ًکر بچه سقاو به عنوان واما عمل
ناميده » انق\ب فجيعت انتسابی « بود؟فيض محمد کاتب ، بنابر چشمديد خود ، اغتشاش بچه سقاو را 

بين ملت مخالفت +ينحلی را حادث ساخته، توليد نفاق و شقاق نمود و اساس « ع\وه ميکند که 
د و تقاتل عبادنھاده، بغض و فحشاء را پديدار کرد و جمھور سکنه در ورطه مشقت و قتل تخريب ب\

   )۴١ايران، ص ١٣٧٢کاتب، نژاد نامه افغان ، طبع (» .وغارت و اسارت افتاد

شواھد بسياری از فجاع »  تذکرة ا+نق\ب«فيض محمدکاتب در کتاب ديگر خو تحت عنوان 
عبدالباری جھانی در مقالتی بس ممتع،نکاتی از روی . خ کرده استوجنايات رژيم سقوی را ثبت تاري
فيض محمد درباره ناموس داری رژيم سقاوی که رکن اساسی « : آن کتاب ياداشت کرده مينويسد

حبيب الله که در مدت بسيار کم حرمسرای وسيعی از زنان برای خود «: مسلک عياری است ميگويد
له کرد که دختران سردار نصرالله خان وسردار امين الله خان را که درست کرده بود، در اول اپريل فيص

دراين وقت زندانی بودند، برای خود نکاح ببندد و برحرم خود بيفزايد، مگروقتی که دانست آنھا 
شوھر دارند از آنھا منصرف شد و فيصله نمود تا با دخترزيبای سردار محمدعلی خان عروسی نمايد، 

ر ازدواج با دزدی ترجيح داد و با خوردن زھر دست بخودکشی زد، مگر مگرآن دختر مرگ را ب
  )  تذکره ا+نق\ب ١٣۴ص( »خدايش نکشت وازمرگ نجات يافت

برای بيان وحشت وبربريت آنھا کلماتی « : ًم\ فيض محمد درباره فرمانروايان سقوی ميگويد
امير حبيب الله ھرقدر فرمانی .  ناميدآنھارا صرف ميتوان تباه کنندگان مسلمانان و دولت. وجود ندارد

. که صادرکرده و درآنھا خود را خادم دين رسول الله معرفی نموده باشد، صرف برای فريب مردم است
سقويان تمام دارايی ھای که برای دفاع وطن ذخيره شده بودند غارت کردند،افزون براين مردم را 

درواقع اينھاسپاه شيطان . يم سوق ميکردندبزور وبدون دريافت حقوق به خدمت عسکری برای رژ
باوجود اين وزيران فاسد، حضرات و . اند که آباديھا راتباه ميکنند وخانه ھا راغارت وچپاول مينمايند

م\نمايان وساير افراد بی دين، اين وضعيت غم آلود راکه از دست ھمينھا برسرمردم آمده است، می 
فيض محمد جای ديگری از رژيم سقوی اينطور ياد ) ۵٧ص(».خير وخيريت است: بينند و ميگويند

سقاويھا ليست دخترانی را که درعھد امانی به مکتب ميرفتند پيدا کردند وبه آنھا گفته شد که «: ميکند
« والی کابل ) ۵٩ص(» .مجبوراند ھر کدام با يکی ازدزدان کوھستانی ويا کوھدامنی ازدواج نمايند

سوی افراد سقاوی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود؛ دستورداد ملک محسن خان زنی را که از 
 حامله بود تا زمان تولد کودکش زن زندانی گرديد و وقتی کودک تولد يافت  غرغره شود،چون آن زن

والی امرنمود تا مادر وکودک ھردو اعدام شوند، قاضی بر والی اعتراض نمود که اين کار خ\ف 
اگرخ\ف شريعت است يا نيست من حکم کرده ام بايد عملی : ادملک محسن جواب د. شرعيت است

  ) ٢٣۴ص(».شود

حميدالله برادر ونايب السلطنه حبيب الله در اول ماه جو+ی «:که  فيض محمدکاتب مينويسد
ھمراه سپاھيان خود بر سرچشمه حمله کرد و بدون تفکيک تاجيک ازھزاره، تمام دارايی مردم را 

اشی مردم راچپاول نمود وسپاه او حتی دروازه ھای خانه را از بيخ کندند غارت وتمام گله ھای مو
واباديھا راخراب ساختند و به ارزش يک ونيم ميليون پول مال وھستی مردم را غارت نمودند 



 نفر از زنان محل را اسير کرده باخود بکابل آورد ومردان ۴٠ نفرمردو ٣۴وسرانجام به تعداد 
  ). ٢۵٧ص(».سپاھيان خود سپرد تا درشھر کابل بفروشندوزنان را به   رابزندان 

درھمين حال حضرت شوربازار گل آقا مجددی که يک عالم دينی وھم پير ومرشد بزرگ زمان 
خود بشمار ميرفت، و از نفوذ روحانيت خود در ازپا انداختن رژيم امانی استفاده نموده بود، فتوايی 

حضرت شوربازار « : مينويسد  فيض محمدکاتب. در نمودمبنی برقتل عام ھزاره ھای مقيم کابل صا
بسياری .  اپريل فتوای مبنی برقتل تمام ھزاره ھای که درکابل زندگی ميکردند صادر نمود٢۵درتاريخ 

( مگرسيدحسين. از اين ھزاره ھا از پنجاه شصت سال قبل درکابل تولد يافته بودند وزندگی ميکردند
وقتی که ما با امان الله می جنگيديم و او برتخت : ا قھر رد کرد وگفتاين فتوا راب) وزير حربيه رژيم

پادشاھی نشسته بود، يکنفر کوھستانی ازطرف او به جرم کوھستانی بودن کشته نشد ونه زندانی 
اين حضرت که خود : فيض محمدکاتب می افزايد.صرف نظر از صدھا وھزاران مثال ديکر . گرديد

 اين  من نميدانم که وی آيا.د، ھمواره به اينگونه تحريکات دست ميزندرامسلمان ومرشد بزرگ ميگوي
ھرکس مسول اعمال خود است وھيچ بنده بار : آيت قرآن شريف را خوانده است يا نه که ميفرمايد

يک چنين مسلمانی را خداوند به دوزخ اندازد که اينقدر نميداند که خون . ديگری رابدوش نمی برد
 ريخته وخون ھزاران ديگر اکنون به زمين ريخته ميشود و اينھا   مذھب بزمينھزاران مسلمان حنفی

تمام خون مردم ھم مذھب خودش استند، ھزاران خانه چپاول ميشوند و برناموس صدھا زن 
. ودخترنابالغ تجاوز صورت ميگيرد،و اينھا تمام به علت نافھمی و تعصب وی صورت گرفته وميگيرد

 ». سزای او راميدھد ويکجا با دشمنان دين به دوزخ فرستاده خواھدشدمن يقين دارم که خداوند
ًجای تاسف است که برخی از نويسندگان ما که دوره :آقای جھانی اظھار ميکند که  )١۵۵ص(

برای اط\ع . (خطاب ميکنند »جوانمرد«و" عيار"ً بچه سقاورا بچشم سرديده اند،بازھم او را وحشت

  ) ١٢ص٢٠٠۵، شماره اپريل )يژه فيض محمد کاتبو( افغان رساله : بيشتر رک

مولف نژادنامه افغان، به عنوان يک «:ناشرکتاب نژادنامه افغان، درمقدمۀ مفصل خود مينويسد
 نويسنده آگاه بيش از ھرکس ديگر زمامداران زمان خويش را ،نفر دانشمند، مورخ،روشنفکر، مبارز

براز اوضاع جھان را برای افغانستان  سخت زيان او حکومت افراد بيسواد، مستبد وبی خ. ميشناسد
بازان جاه طلب، افغانستان را صحنۀ رقابت روس وانگليس قرار داده  آور می داند وازاينکه سياست

اگرانگليس وروسيه افغانستان را به حال : نژادنامه مينويسد١٦اند،تأسف ميخورد، چنانچه در صفحه 
کاتب ميخواست يک . يگر نميتواند به حال اوليه اش برگرددتا پنجاه سال د]اين کشور[خود گذارد، 

نه افرادی . امير آگاه وآزادمنش ودلسوز وبا سواد وعدالت پرور وضد استعمار برافغانستان حاکم باشد
برای افغانستان سم مھلک )بچۀ سقاو(کاتب ميگويد که حکومت او . چون بچۀ سقاو وامثال آنھا

کاتب )  مقدمه نژاد نامه٣٨ص. (ه را برضد بچۀ سقاو تحريک کردازاين روی کاتب مردم ھزار.است
در کتاب تذکرة ا+نق\ب حکايتی نقل ميکند که معلوم ميشود بچۀ سقاو درعين بيسوادی آدم مکار 

 حمل ١٩( شوال٢٧روز دوشنبه : خ\صۀ نوشتۀ کاتب چنين است .وحيله گر و عوام فريبی بوده است
ش سفيدان کابل را در قصردلکشا دعوت کرد و در محضر آنھا که بچۀ سقاو ک\نتران وري)ش١٣٠٨

امان الله خان از دين اس\م روی «:عده ای از مردم شينوار ولوگر  ھم حضور داشتند،چنين گفت
برتافته، به پرستش اصنام پرداخته، ميخواست عموم ملت افغانستان را به اجبار وفشار بت پرست 

مای ربانی درحالی که دست از جان شسته ، کوه گرد سرقت تا اينکه من به تحريک عل. سازد



وصحرانورد غارت بودم،اقدام بر قلع وقمع اوکرده، مظفر به مرام آمدم که اينک به بيعت جمعی 
ازمسلمانان وعلما، جالس اورنگ امارت گرديده ساعی و جاھدم که تائيد دين شريف سيد المرسلين 

ج\ل :ۀ اصنام و مجسمه ھای که از حفريات باستانی از نواحی پس ازادای اينگونه کلمات پرد. نمايم
» برتو«فرانسوی ومسيو » فوشه«اباد،بگرام،کوھدامن،خواجه صفا، وغيره جاھا،بکوشش مسيو 

بدست آمده بودند،وايشان حصۀ خود را در پاريس برده وحصۀ دولت افغانستان را به کارپردازان 
: ھا را در موزيم خانه نھاده بود، برداشته، به حضار گفتحکومت سپرده بودند، امان الله خان آن

( را بوسيده به زبان افغانی)بچۀ سقاو (وايشان او. اينست معبودھای او که به چشم سرمی  بينيد
واين نمايشات در قلوب عامه » ! قربان دی سم، بيشک ته پادشاه اس\م او بت شکن يی«:گفتند) پشتو

  )٤٠، مقدمه، ص ٢٣تذکرة ا+نق\ب، ص .(بر بودند، مؤثرمی نمودکه از علم تاريخ واديان بی خ

  :نتيجه

با مطالعه نکات فوق که از زبان مؤرخان نامورکشور نقل قول گرديد، برای ھيچکس جای شک 
وشبھه ئی باقی نميماند که جايگاه بچه سقاو درتاريخ افغانستان به حيث يک دزد،راھزن، جاھل، ضد 

ومکتب وکسب تحصيل ونوکرارتجاع وآله دست انگليس تثبيت شده است تمدن وفرھنگ ، ضد دانش 
جز ھيچ افتخاری و نام او منحيث بدنام ترين چھره سياسی  تاريخ افغانستان، برای ھمشھريانش 

سرافگندکی در بر ندارد، اما برعکس نام ھای ميرمسجدی خان کوھستانی وميربچه خان کوھدامنی 
لدين گلدره ئی وميردرويشخان بابه قشقاری وعبدالقادرخان وعلی خان تتمدره ئی وميرسيف ا

  .        برای عموم مردم افغانستان چه پشتون وچه تاجيک مايه مباھات است) اوپيانی(

  پايان

 


